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اطفال بی طبیب
روایت پیشینه رشته پزشکی کودکان در مشهد به مناسبت درگذشت استاد دکتر محمد قریب

 روایتی از 15روز کفشداری ناصرالدین شاه قاجار
در حرم امام رضا)ع(

 صاحبقرانی که
از کفش زائران گرد گرفت

گروه تاریخ و هویت| مرحوم غلامحسـین بقیعـی در کتاب »مزار 
میرمـراد« می نویسـد کـه پـدرش چـراغ دار حـرم مطهـر رضوی 

بوده و ایـن چراغ داری شـغل میراثـی و آباواجـدادی آنان بوده 

اسـت. او تعریف می کنـد: »مهم تریـن رویدادی کـه در دوران 

چراغچیگـری پـدرم اتفـاق افتـاده و او پیوسـته آن را بـه زبـان 

می آورد، یکی کفشـداری ناصرالدین شـاه قاجار بود و دیگری 

داسـتان غم انگیـز توپ بنـدی حـرم.« ایـن سـطر را بگذاریـد 

کنار ایـن توضیح کـه برابر روایت هـای تاریخ، ناصرالدین شـاه 

در جمادی الثانی1284 بـه بیماری سـختی دچـار می شـود و 

نـذر می کند چـون از ایـن بیماری جان سـالم بـه در ببرد، به 

مشـهد بیاید و 15روز کفشـدار زائـران و جاروکـش صحن حرم 

مطهـر حضرتـش باشـد. گویـا عافیـت کـه حاصـل می شـود او 

بی درنـگ بـه نـذر خـود وفـا می کنـد و در ربیع الثانـی همان 

سـال بـرای زیـارت آسـتان ملائـک پاسـبان حضرت رضـا)ع( و 

بازدیـد از آینه کاری هایـی کـه بـه دسـتور خـود او انجام شـده 

بود، همـراه بـا تعـدادی از زنـان و سـوگلی های حرم سرا سـوار 

کالسـکه می شـود و راه خراسـان را پیـش می گیـرد. بـه قریـه 

طرق در 2فرسـنگی شـهر که می رسـد، از مرکب پاییـن می آید 

و همـراه ملازمـان رکاب، بـا پای پیـاده راهـی حرم می شـود.

ناگفتـه نماند کـه در قدیم مـردم بـرای زیـارت از پایین خیابان 

کـه در اصطالح مشـهدی ها پاییـن پـای حرضت)ع( اسـت، به 

حرم مطهـر رضـوی مشرف می شـده اند و ایـن احترامـی بوده 

کـه هرکسـی، چـه شـاه و چـه گـدا، خـود را ملـزم بـه رعایـت 

آن می دانسـته اسـت. نصر تاجـدار هـم از همیـن راه وارد 

می شـود و خبر ورودش بـا درکـردن تـوپ در کوچـه و بـازار 

می پیچـد، امـا او کم اعتنـا بـه ایـن اسـتقبال، بـرای خلـوص 

نیـت، در ابتـدای ورود بـه صحـن متبرک، لبـاس مرصـع از 

تـن می کَنـد، پیشـکش آسـتان حرضت می کنـد و می گویـد: 

»سرانجـام داخـل بهشـت گشـتیم«. سـلطان صاحبقـران کـه 

اصرار داشـته اسـت مانند یک عامـی ادای نذر کنـد، در ادامه 

جامـه خـدام بـر تـن می کنـد و بـه کفشـداری مـی رود. روایت 

اسـت کـه او در همـه ایـن مـدت، هـر صبـح و پیـش از برآمدن 

تیـغ آفتـاب، در کفشـداری حـاضر می شـده و گـرد از کفـش 

زائـران می گرفته اسـت.

ســلطان صاحبقران کــه طبع شــاعری اش گرم بوده اســت، 

شعری نیز به همین مضمون می نویســد و دستور می دهد آن 

را بالای کفش کن حرم مطهر رضوی کتیبه کنند: »کجا هوای 

شهنشــاهی زمین دارم/که کفشداری سلطان هشتمین دارم/

ســزد که فخر کنم بر شــهان به روز جزا/به کفشداری سلطان 

دین امام رضا)ع(«. در برخــی روایت ها آمده او یک روز وقتی در 

کفشداری بزرگ با 2شاخه طلا مشغول جفت کردن کفش های 

زوار بوده، ایــن رباعــی را فی البداهه سروده و با صدای رســا 

خوانده اســت. حجاران هم بنا بر دســتور آن را بر روی سنگ 

مرمر حک می کننــد و نقش می زننــد. گویا ایــن کتیبه که تا 

سال1343خورشــیدی بر دیوار راهرو کفشداری صحن عتیق 

نصب بوده اســت، پس از تخریب کفشــداری بزرگ و ساخت 

رواق های تازه برداشته و به موزه منتقل می شود.

ناگفته نماند که محــراب و درِ معروف بــه »پیش روی مبارک« 

که پیش از ضریح مطهر اســت نیز وقف ناصرالدین شاه قاجار 

به آستان ملائک پاســبان رضا)ع( است. جنس این درب چوبی 

است که با روکش طلا و نقره تزیین شده است.

ایوان نــاصری هم یکی دیگــر هدایــا و وقفیات این ســلطان 

صاحب قران است که در مجموعه حرم رضوی قرار دارد.

 در ســال1279قمری به دســتور »میرزا 

جعفرخــان مشــیرالدوله« ســاختمان 

قدیمی دارالشــفای حضرتــی تخریب و 

بنای جدیدی با همین نام در بالاخیابان 

احداث می شود که نخستین بیمارستان 

نوین مشهد بوده است. در این بیمارستان 

برای اولین بــار، بخش زنــان و همچنین 

بخــش بیماری های واگیردار جدا شــده 

است، اما خبری از بخش اطفال نیست. 

در این میــان از »دکتر بقــراط« نامی یاد 

شده که گویا رســیدگی به بیماری زنان و 

اطفال برعهده او بوده است.

درواقع طب نوین از دوره قاجار وارد ایران 

می شود، اما تا ابتدای قرن تفکیکی میان 

طــب بزرگ ســالان و طب اطفــال وجود 

نداشته است. در این دوران تنها جایی که 

می توان در آن نشانی از نخستین پزشک 

اطفال در مشهد دید، اسناد برجامانده از 

افتتاح بیمارستان شــاهرضا )امام رضای 

فعلی( است. گویا در این سند که قدمت 

آن به سال1314خورشــیدی می رسد، با 

پایان کار ساخت بیمارستان، تعدادی از 

پزشکان باتجربه فرنگی در آن مشغول به 

کار می شوند. در این فهرست در کنار نام 

»دکتر آروین پره« چنین توضیح داده شده 

اســت: »متخصص در امــراض اطفال«. 

برابر این ســند، او ممکن است نخستین 

پزشــک با تخصص بیماری کــودکان در 

مشهد باشد.

zzنخستین خراسانی که پزشک اطفال شد
پس از او، نخســتین خراسانی که نامش 

به عنــوان پزشــک متخصص اطفــال به 

ثبت رســیده، »دکتر حسین ســامی راد« 

است. او که متولد1284 در بجنورد بوده، 

جزو نخســتین گروه اعزامی دانشجویان 

پزشــکی به خارج کشــور در ابتدای قرن 

اســت کــه در سال1306خورشــیدی 

عازم پاریس شده اســت. او پس از پایان 

تحصیل به مدت 3ســال به عنوان پزشک 

اطفال در این شهر کار می کند و درنهایت 

پایان نامــه دکــری خــود را بــا عنــوان 

»تشــخیص برنکوپینومونی ســلی و غیر 

ســلی نوزادان« ارائه می دهد و با کســب 

نمره ممتاز به کشورش بازمی گردد.

zzتأسیس نخستین بخش اطفال در مشهد
ســامی راد در سال1315خورشیدی به 

مشهد می آید. در ســال1316 می توان 

نامش را در فهرست پزشکان نوانخانه که 

آن روزها به عمارتی در اراضی الندشــت 

منتقل شده بود، دید، اما روایت ها از آن 

حکایت دارد که مردم هنوز هم از تفاوت 

درمــان بیــاری اطفال و بزرگ ســالان 

ناآگاه بوده اند. این را می توان در بخشی 

از خاطــرات دکــر حســین ســامی راد 

خواند: »وقتی وارد ایران شدم. خانواده 

میهمانــی بزرگــی ترتیب دادنــد. افراد 

زیادی از اقوام، آشــنایان، همســایگان 

و مردم شــهر بــرای دیدنــم می آمدند و 

مدام درباره درس پزشــکی کــه خوانده 

بودم، می پرسیدند. من هم در جوابشان 

می گفتم کــه تخصص بیــاری اطفال 

گرفته ام. نگاهی می کردنــد و با تعجب 

می گفتند، آقای دکتر شــا که این همه 

در فرنگ مانــدی و درس خواندی، چند 

ســال بیشــر می خوانــدی و پزشــکی 

بزرگ سالان را می گرفتی.«

درنهایــت دکــر حســین ســامی راد در 

سال1334خورشــیدی پــس از اینکــه 

به ریاســت بیمارســتان می رسد، بخش 

کودکان را به عنوان نخستین بخش ویژه 

بیماری هــای اطفال تأســیس می کند. 

با تأســیس این بخش اســت که مردم با 

طبی با نام طب اطفال آشــنا می شــوند. 

در خاطرات دکتر شــاهین فر آمده است: 

»پس از آنکه پروفســور هامرشلاک از کار 

کناره گرفت. دکتر حسین ســامی راد به 

ریاست بیمارســتان انتخاب شد. در این 

ایام 2واحد پرورشگاه )یک نوانخانه و یک 

دارالتربیه( ویژه کودکان وجود داشت که 

وی آن ها را سرپرستی می کرد. چون بخش 

اطفال برای آموزش دانشجویان ضروری 

بود، یکی از ســاختمان های پرورشــگاه 

)دارالتربیه( به بخش اطفال تبدیل شد. 

سپس دکتر ســامی راد به ریاست بخش 

و دکتر حســین قهرمان به عنــوان معاون 

بخش انتخاب شدند. با توسعه دانشگاه 

و اســتخدام متخصصــان، ایــن بخــش 

فعال شــد و دکتر هدایت یغمایی و دکتر 

محمدتقی صراف نیز از دانشگاه به بخش 

کودکان اعزام شدند.

zz راه انــدازی دومیــن بخش اطفــال در
بیمارستان قائم

پــس از آن نیز دکتر اخوان دســتمالچی 

بخشــی ویــژه کــودکان در بیمارســتان 

قائم)عــج( )شــهناز ســابق( راه اندازی 

می کند کــه دومین بخش ویــژه مداوای 

اطفال در مشــهد اســت و در آن دکترها 

گنجی، حیدریــان، خوارزمی، مســعود 

مشیری، لطفی و امیریان مشغول به کار 

می شوند.

zz تأسیس نخستین بیمارستان تخصصی
کودکان در مشهد

اما نخستین بیمارستانی که در مشهد به 

کودکان اختصاص می یابد، بیمارســتان 

دکتر شــیخ اســت. این بیمارســتان که 

درواقع بیمارستان شماره2 شهرداری در 

دروازه قوچان بوده، در سال۱۳۳۰ ساخته 

شــده اســت، امــا در ســال1369 وقتی 

مؤسسات بهداری شــهرداری به بهداری 

استان انتقال پیدا می کند، بنیاد خیریه 

سرور آن را تخریب می کند و از نو با هدف 

ســاخت بیمارســتان تخصصی کودکان 

ســقف و ســتون می زند. این بیمارستان 

در سال1375 به دانشــگاه علوم پزشکی 

مشهد اهدا و تجهیز می شود.

پزشکی نوین اطفال در مشهد به کوشش دکتر» حسین سامی راد« بنیان نهاده شد

85سال با کودکانه های پزشکی

هما سعادتمند
� h.saadatmand@shahraranews.ir

 کوچه های مشهد قدیم با چشم انداز حرم 

و نور آفتابی که دور قامت گلدســته هایش 

در طواف اســت، همیشــه آن طــور که در 

خاطره موســپیدکرده هایش می درخشــد 

و نقش می خورد، نبوده اســت. خاصه در 

دوره قاجــار تــا اوایل قرن حــاضر که نبود 

امکانات بهداشتی و رواج انواع بیماری های 

واگیردار، چهره تاریکــی را برایش رقم زده 

اســت. این را زنان شــاید بیــش از مردان 

در خاطر داشــته باشــند، وقتی هر صبح، 

صدای شــیون »کودک مرده ای« ســکوت 

اول صبح را می شکسته است تا هر بار از درِ 

یکی از خانه های محل، تن نحیف کوچکی 

کفن پیچ به سمت قبرستان برود. درگذشت 

دکتر محمد قریب، بنیان گذار طب اطفال 

در ایران، سبب شد تا در سطرهای پیش رو 

از بیماری هــای رایج کودکان در مشــهد 

قدیــم بگوییــم و نقبــی بزنیــم بــر تاریخ 

نخستین بخش ها و بیمارستان هایی که با 

این نام در شهر تابلو خورده اند.

zzوضعیت بد بهداشتی در دوره قاجار
یک سر کلاف علــت آمار زیــاد مرگ و میر 

در مشــهد قدیم را که بگیرید، می رســید 

بــه بیماری هایی کــه به واســطه وضعیت 

نامطلوب بهداشتی، نبود آب لوله کشی و 

وجود حمام های عمومی و فقر غذایی رواج 

می یافته اند. روایت این وضعیت را می توان 

در لابه لای سیاهه نویسی سیاحان داخلی 

و خارجی از سفرشان به مشهد جست وجو 

کــرد. بــرای نمونــه، »میــرزا محمدعلی 

محلاتی«، ملقب به حاجی ســیاح، که در 

سال1257خورشــیدی از مشــهد دیــدن 

کرده است، در توصیف وضعیت بهداشتی 

آن می نویســد: »این خیابان ها اگر صاف 

و بانظافت بود، بهترین تماشــاگه بود، اما 

پــر از زباله و پهن و اجســاد حیوانات مرده 

و خون و نجاســت اســت. این نهــر بزرگ 

)نهر پایین خیابان( و آب زیاد آن تا به شهر 

وارد شــود، همه خاکســر و زبالــه را توی 

آن می ریزنــد، به طوری که انســان رغبت 

نمی کند نگاه کند، چه رسد که قابل شرب 

باشــد. او همچنیــن در توصیفــی کوتاه، 

دربــاره وضعیت مراکز درمانــی هم چنین 

نگاشته اســت: »مریض خانه خراب و ابدا 

معالجه مریض در کار نیست.«

zzحمل جسد مردگان به مشهد و فراگیری وبا
ورود کاروان هــای زائــر که از کشــورهای 

خارجــی بــه ایــن ســمت می آمده انــد، 

یکــی دیگــر از دلایــل رواج بیماری های 

واگیــردار در بین مــردم بوده اســت. این 

کاروان ها که مســیری طولانی را پشت سر 

می گذاشــته اند، اگر در راه از روســتاها یا 

ولایاتی عبور می کرده اند که بیماری مسری 

در آن شیوع داشته اســت، آن را ناخواسته 

با خود به مشــهد می آورده انــد. همچنین 

حمل جسد مردگان شهرهای دور و نزدیک 

که وصیــت می کرده انــد در تربت مقدس 

ارض اقدس دفن شوند، از سوی کاروان ها 

بســیار رایج بوده است. این سنت نیز خود 

یکی از دلایل شــیوع امــراض مختلف در 

شهر بوده است.

»کرزن« با اشاره به این موضوع در بخشی از 

سفرنامه خود می نویسد: »در جاده صدها 

نفر در رفت وآمد بودند و بیشــر ایشــان به 

مشــهد می رفتند و همه هم سوار بر اسب 

بودند. این موضوع از آن حکایت داشت که 

با خود جسد حمل می کنند. این موضوع 

را در سفرنامه دیگر سیاحان خوانده بودم، 

برای همین تا چشمم افتاد، باز شناختم. 

بعضی از نعش ها با پارچه ســیاه مستور و 

در 2طرف قاطر قرار داشــتند. سواری هم 

دیــدم کــه تابــوت درازی را در پیش خود 

بر زین داشــت و گویا دولتمــردی را برای 

خاک سپاری به مشهد می برد.« فساد این 

اجساد ســبب فراگیری وبا می شده است. 

به عنــوان نمونــه در 7شــوال1309 وبا در 

مشهد همه گیر و ســبب مرگ 20هزار نفر 

می شــود که این تقریبا نیمــی از جمعیت 

شهر بوده است. این بیماری بعدها هم در 

چند نوبت با فاصله اندک تکرار می شود که 

معروف ترین آن وبای زمستان 1321قمری 

است. این بلا نیز جان 8 هزار نفر را گرفت 

و ســبب قحطی و هم چنین رواج حصبه و 

دیگر امراض شد.

zz کــودکان، قربانیــان اصلــی بیماری های
همه گیر

اسناد برجامانده از دارالشفای آستان قدس 

که تا میانه دوره قاجار یگانــه مرکز درمانی 

مشــهد بوده، گواه این اســت که همیشــه 

قربانیان اصلی این وضــع اطفال بوده اند. 

البتــه، عــاوه بــر طاعــون، وبــا و حصبه، 

بیماری های دیگــری مانند انــواع امراض 

جلدی، سرخچه، کچلی، تراخم، آنفلوانزا، 

ســیاه سرفه، آبله، دیفتیری، ســل، اسهال 

خونــی و بیماری های گوارشــی نیــز رایج 

بوده که ســبب مرگ ومیر کودکان می شده 

است. برای نمونه در یکی از این سندها به 

فوت 13بچه در یک روز اشــاره شده است. 

همچنین طبق گزارشــی که از نخســتین 

نوانخانه مشــهد باقی مانده است، در بین 

1306خورشــیدی  ســال های1305 تا 

106کودک در این مرکز پذیرش می شــوند 

که از این میان 62طفــل در همین مدت بر 

اثر نبود امکانات بهداشــتی بیمار شده و از 

بین رفته اند.

zz40 معلول از عوارض بیماری
ناگفته نماند که کودکان در این دوره حتی 

اگر بر اثر بیماری فوت نمی شده اند، ممکن 

بوده تا آخر عمر با عوارضی چون نابینایی، 

فلج و جنون دست وپنجه نرم کنند. به این 

موضوع در سرشماری سال1295قمری که 

شاهزاده زین العابدین میرزای قاجار انجام 

داده، توجه شده اســت. در آماری که او به 

تفکیک محلات ارائه می کند، این سال در 

مشهد 40دختر و پسر که از عوارض بیماری 

معلول  شده اند، وجود داشته است.

zzکندن پوست سر برای درمان کچلی
پزشــکی نویــن در ایــران بــا تأســیس 

دارالفنــون و اعزام دانشــجو بــه خارج از 

کشــور رواج پیدا می کند، امــا همگانی و 

در دسترس نبوده اســت یا مردم به دلیل 

ناآگاهی و فقر فرهنگی ترجیح می داده ‎اند 

از طب ســنتی بــا اســتفاده از داروهای 

گیاهــی و حتــی درمان هــای آمیخته به 

خرافــات اســتفاده کنند. ایــن درحالی 

بوده که درمان بیماری ها با طب ســنتی 

و داروهای گیاهی بســیار طولانی و حتی 

عذاب آور بوده است. دکتر »جان ویشارد« 

کــه ســال1308قمری در ایــران طبابت 

می کــرده، درباره درمان بیــاری کچلی 

که از قضا یکــی از بیماری های رایج بین 

اطفال در آن دوران بوده است، می نویسد: 

»بســیاری از روش هــای معالجه شرقی، 

ظالمانــه و دردنــاک اســت. آن هــا برای 

درمان کچلی، نوعی کچ می ســازند و آن 

را به شــکل کلاهــی روی سر می مالند و 

منتظــر می مانند تا کچ خشــک و محکم 

شود. زیرا معتقدند که سر وقتی چند هفته 

زیر گچ بماند، میکروب ها کشته و پوست 

تمیز می شــود. تــا اینجای کار مشــکلی 

نیســت، اما ماجرا وقتی دردناک می شود 

که آنان پس از ایــن مدت می خواهند گچ 

را از سر جدا کنند. مشــاهده کردم که در 

وقت برداشــن این کلاه نه تنهــا موها که 

پوســت سر بیمار هم کنده می شود و این 

یکی از بدترین شــکنجه هایی اســت که 

دیده ام.«

zz مرگ کــودکان به علت خورانــدن بیش از
حد مسهل

»پولاک« نیز در بخشــی از سفرنامه خود، 

مشاهداتش را این طور ســیاهه می کند: 

»آبله یــا جدری ســبب مرگ ومیــر فراوان 

کودکان می شــود. سرخک یــا سرخچه و 

وبای اطفال هم که بیشتر در فصل زمستان 

شایع می شــود، بیشــر کودکان را مبتلا 

می کند، اما آنچه سبب مرگ ومیر می شود، 

خوراندن بیش از حد مسهل به کودکان یا 

انجام تنقیه بر آنان است که سبب می شود 

کودکان بر اثر ابتلا به اسهال های مزمن یا 

خونی جان دهند.«

zzفوت ناشی از خوراندن تریاک
قصه البته به اینجا ختم نمی شــده اســت 

و درمان آمیخته با خرافــات که تا هنوز هم 

رد آن را می شــود پیــدا کرد، گاهــی کار را 

تا خوراندن ادرار پسر نابالغ و اســتفاده از 

تریاک که بســیار هم متــداول بوده، پیش 

می برده اســت. بــا اینکه ناصرالدین شــاه 

قاجــار در ســفر دوم خــود بــه مشــهد در 

ســال1300قمری اســتعمال مواد مخدر 

را منع کــرده بــوده، اســتفاده از افیون در 

درمان انواع بیــاری و خودکشــی آن قدر 

رایج بوده که در جراید و مطبوعات قدیمی 

ســتونی ثابت با عنوان »مرگ با تریاک« یا 

»خودکشــی با تریاک« وجود داشته و فقط 

به اخبار ایــن موضوع می پرداخته اســت. 

در یکی از این خبرها که روزنامه اتفاقیه به 

سال1273قمری چاپ و منتشر کرده، آمده 

است: »راپرت خراســان: از قراری که آمده 

است، نوزاد جان محمد که در محله عیدگاه 

منزل دارد، تب می کند. برای پایین آوردن 

تب طفل بــه او تریــاک می خوراننــد، اما 

صبحدم طفل تلف می شود.«

zzجن زدگی با آبله کوبی
البته این بــه آن معنــا نبوده که همیشــه 

دولت مــردان وقــت دســت روی دســت 

گذاشــته و کاری بــرای پیشــگیری از 

مرگ ومیر کودکان انجام نمی داده است، 

اما فقــر فرهنگی آن چنان بــوده که حتی 

وقتی درمانی وجود داشــته اســت، مردم 

از آنجــام آن خــودداری می کرده اند. این 

یکــی را می تــوان در آبله کوبــی همگانی 

سال1305خورشــیدی اداره صحیحــه 

شرق در مشــهد مشــاهده کرد. بر اساس  

آمارها عامه مردم با این گمان که آبله کوبی 

ســبب می شــود اجنه وارد بدن کودکان 

شوند و آنان را دیوانه کنند، از این کار سر 

باز می زننــد. در اقدامی دیگــر در همین 

دوران دولت دســتور می دهد برای بهبود 

کچلی، مردم سر کــودکان را از نوزادی با 

آب و صابون بشویند و برای کمترشدن این 

مرض سر کودکان را با الــکل تمیز کنند. 

در این دســتورالعمل آمده اســت: »هوا و 

آفتاب نیز برای زلف سر نافع و مفید و خوب 

است که افراد بدون کلاه راه بروند.« چاپ 

کتاب های مصــور برای دبســتانی ها که 

در آن بر بهداشــت فردی و عمومی تأکید 

شده از دیگر اقدامات دولت در این دوران 

اســت. به مرور بــا بهبود وضع بهداشــتی 

شهر، ســاخت حمام و دوش در خانه ها و  

حمام های عمومی، آمدن آب لوله کشی و 

آگاهی از بهداشت فردی و عمومی، به مرور 

شــیب دامنه بیماری های فراگیر کُند و از 

میزان مرگ ومیرها کاسته شد.

 منبــع: تاریخ پزشــکی نویــن خراســان از 
غلامرضا آذری خاکســتر، خاطرات پزشــکی 
مشــهد به قلم دکتر محمد شــاهین‌فر، یکصد 
سال طب نظامی در خراسان از رامین رامین‌نژاد، 
مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی تاریخ 
پزشکی در تمدن اسلام و ایران به کوشش سید 
حسین محتشمی، تاریخ پزشکی دوره قاجار به 

روایت اسناد تالیف دکتر محمود عباسی و... عمارت معتمدی که در سال ۱۳۰۶ خورشیدی به عنوان دارالتربیت 
و سپس با کاربری بخش اطفال در مشهد استفاده می شد

تصویری از پزشک بهداری راه آهن مشهد که در حال معاینه کودک بیمار است. دهه ۳۰ خورشیدی

در اهدایی ناصرالدین شاه قاجار
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وضعیت بد بهداشتی مشهد که بارها در خاطرات 
سیاحان و جهانگردان به آن اشاره شده است


